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ABSTRACT 
Since the people of dissension incite fitnah in different ways in society every 
day and try to mislead the people, it is very important to study and identify 
the causes and contexts of fitnah from different angles. In this study, using 
descriptive-analytical method, the roots of fitnah in Islamic government have 
been investigated. The results of the research show that fitnah is also de-
fined in its Qur'anic application to infidelity, polytheism, and hypocrisy.
The roots of fitnah are in some cases internal, which is due to following the 
desires of the soul. Studies show that wherever there is fitnah, the desires of 
the soul are involved, and wherever the desires prevail, fitnah occurs. Some 
of the roots of fitnah are external, such as the devil, Taghout, and the infiltra-
tors of the enemy. Among the external factors, the infiltrators of the enemy 
have a very destructive role in inciting fitnah in the Islamic society, some-
times these infiltrators reach the most sensitive places and key positions and 
cause irreparable damage. 
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چکیده
ازآنجاکه فتنه گران هر روز با شیوه های مختلف در جامعه فتنه به پا می کنند و در 
فتنه ها،  صدد گمراه کردن مردم اند، بررسی و شناخت عوامل و زمینه های وقوع 
از جوانب مختلف، بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از روش 
نتایج  است.  شده  بررسی  اسلامی  حکومت  در  فتنه  ریشه های  توصیفی تحلیلی، 
نیز  نفاق  شرک،  کفر،  به  خود  قرآنی  کاربرد  در  فتنه  که  می دهد  نشان  پژوهش 
تعریف شده است؛ ریشه های فتنه در برخی درونی است که ناشی پیروی از هوای 
نفس است. بررسی ها نشان می دهد که هرجا فتنه هست، پاي هواي نفس در میان 
از  برخی  می کند.  بروز  فتنه ها  است  حاکم  نفساني  خواهش هاي  هرجا  و  است 
ریشه های فتنه بیرونی اند، مانند، شیطان، طاغوت و عوامل نفوذی دشمن. در میان 
عوامل بیرونی، عوامل نفوذی دشمن نقش بسیار مخربی در فتنه انگیزی در جامعۀ 
نیز  این نفوذی ها به حساس ترین جاها و پست های کلیدی  اسلامی دارد، گاهی 

دست پیدا می کنند و خسارت های جبران ناپذیری به بار می آید.

کلیدواژه ها: ریشه فتنه، فتنه انگیزی، حکومت اسلامی
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مقدمه
معرض  در  همواره  غیرخداست،  نفی حکومت  آن  ویژگی  مهم ترین  که  اسلامی  حکومت 
خطرها و تهدیدات فراوان از سوی صاحبان قدرتی است که منافع خویش را در این گونه جوامع، 
بربادرفته می بینند. شبهه افکنی و آمیختن حق با باطل، ایجاد تفرقه و نفاق و سرانجام هرج ومرج و 
افروختن آتش نزاع های داخلی، کوبنده ترین و درعین حال پنهان ترین فتنه در حکومت اسلامی 
با  رابطه  در  و  داده   قرار  موردتوجه  اجتماعی  و  فردی  گسترۀ  دو  در  را  فتنه  قرآن  آیات  است. 
ل )بقره: 191و 217(:  ْ

ت
َ

ق
ْ
دُّ مِنَ ال

َ
ش

َ
 أ

ُ
ة

َ
ن

ْ
فِت

ْ
پی آمدهای ناگوار آن به مسلمانان هشدار داده اند: وَ ال

»و فتنه از قتل شدیدتر و بزرگ تر است.«
علت آنکه فتنه از قتل بدتر است آن است که قتل و کشتار، از نتایج فتنه است. فتنه، علاوه بر 
قتل، موجب آسیب های زیان باری است که جبران آن در بسیاری از موارد ناممکن است. بروز 
فتنه در حکومت اسلامی از سوی دشمنان و سودجویان با خلط حق و باطل و غبارآلود کردن 
فضای جامعه ایجاد می شود؛ ازاین رو، شناسایی ریشۀ فتنه ها و تلاش در پرهیز از غلتیدن جامعه 
به دامن فتنه ها بسی آسان تر از نجات جامعۀ فرورفته در فتنه ها خواهد بود؛ اما ازآنجاکه در جامعۀ 
اسلامی امکان وقوع فتنه ها، بسیار محتمل است، پی جویی راه های برون رفت از آن نیز ضروری 
است؛ زیرا تداوم فتنه،  فروکاهی قدرت و شوکت مسلمانان را در پی دارد و جامعه را با  بحران ها و 
انحطاط روبه رو می کند و روح امید و مجال تلاش را از جامعه باز می ستاند. امیرمؤمنان )ع( تداوم 
فتنه را از بزرگ ترین محنت ها می داند )آمدی، 1366، 1: 464(. هدف مقالۀ حاضر شناسایی 
ریشۀ فتنه ها در قرآن و چاره جویی برای حکومت اسلامی است. سؤال اصلی این مقاله این است 

که ریشه های فتنه در حکومت اسلامی از نگاه قرآن چیست؟ 
تا کنون در مورد ریشه های فتنه تحقیقاتی انجام شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود: 
1. شمس الله صفرلکی )1379( در مقالۀ »ریشۀ فتنه ها از دیدگاه امام علی )ع(« با استفاده از خطبۀ 
50 نهج البلاغه، ریشۀ فتنه را بررسی کرده است که طبق آن، امام علی )ع( تبعیت از هوای نفس 
و بدعت گذاری در دین را عامل اصلی فتنه دانسته است؛ 2. سید محمدصادق حسینی سرشت 
)ع(«،  علی  امام  بیان  در  فتنه  سیاسی؛  اخلاق  مفاهیم  شناخت  بر  »درآمدی  مقالۀ  در   )1391(
ریشه های فتنه و راه های دفع و آثار فتنه را بیان کرده که طبق آن، برخی از ریشه های فتنه عبارت اند 
ریاست،  حب  اختلاف افکنی،  اعتقادات،  در  غلو  بدعت گذاری،  نفس،  هوای  از  پیروی  از 
وسوسه های شیطانی و جریان نفاق؛ 3. رضا مهدیان فر )1394( در مقالۀ »فتنه های اجتماعی و 
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کید بر روایات نبوی، با استفاده از روایات پیامبر اکرم )ص(  راهکارهای برون رفت از آن« با تأ
راهکارهایی برای برون رفت از فتنه ارائه داده است، مانند بازگشت به قرآن و عترت، اقتدار حاکم 
اسلامی، شناخت ظرفیت های جامعه اسلامی و ... ؛ 4. محسن مطلبی جونقانی )1389( در مقالۀ 
»ریشه های فتنه از دیدگاه نهج البلاغه« براساس سخنان امام علی )ع( در نهج البلاغه ریشۀ اصلی 

فتنه را مواردی از قبیل پیروی از هوای نفس، استکبار، آرزوهای زیاد، دنیاطلبی شمرده است.
تمایز این تحقیق با تحقیقات انجام شده در این است که در این تحقیق با تکیه بر آیات قرآن 
کریم، ریشه های فتنه بررسی شده که طبق آن، ریشه های فتنه بر اساس بیان قرآن کریم به دو دسته 
درونی و بیرونی تقسیم می شود؛ ازاین رو بسیاری از ریشه های فتنه مانند، کبر، حب دنیا، حسادت 

و ... همه در ضمن ریشۀ درونی که همان هوای نفس است بیان شده است.

1. مفهوم شناسی فتنه
فتنه از ریشۀ »فتن« است و »فتن« به معنای سوزاندن با آتش است و »فتنه« به معنای ابتلا و 
عذاب است )فراهیدی، 1408، 8: 127(. راغب اصفهانی می نویسد »فتنه« در لغـت به معنای 
مـواد  سـاخـتـن  جـدا  و  آزمـایـش  به منظور  زر«  و  سـیـم  »گـداخـتـن  و  انداختن«  آتش  »در 
به  فِتْنَة«  ةَ  الفضَّ و  الذهب  الصائغُ  »فتَنَ  )راغب، 1363، 623(.  ناخالصی هاست  از  آن  خـالص 
معنای ذوب کردن با آتش است تا مرغوب از غیر مرغوب جدا شود و مشخص شود آیا آن شیء، 
خالص است یا غل و غش دارد )شرتونی، 1377، 4: 118(. فتنه به معنای امتحان و آزمایش است، 
به گونه ای که باطن انسان با آن پیدا می شود و نیز به معنای خصلت و حالتی است که با پدید آمدن 

آن، مردمان به یکدیگر ظلم کنند ) ابوالفتوح رازی، 1397، 9: 94(. 
واژۀ »فتنة« و مشتقات آن 57 بار در قرآن کریم آمده است و دارای معانی متعدد است که با 
جمع بندی کلی آن می توان پنج معنای 1. آزمایش؛ 2. عذاب یا اسباب عذاب؛ 3. ایجاد فساد و 
نفاق؛ 4. بلا؛ و 5. شرک به خدا را معانی کلی فتنه در قرآن دانست )طبرسی، 1372، 16:  199(.

است،  نهفته  امتحان  و  ابتلا  فتنه  معنای  در  که  می آید  دست  به  شد  بیان  آنچه  مجموع  از 
همان طور که راغب قائل بود که »فتن« در اصل به معنای قرار دادن طلا در کوره است تا خالص 
به آشوب های  نیز تسری داده شده و اگر  به معانی دیگر  فتنه  ناخالص آن جدا شود؛ سپس  از 
اجتماعی نیز فتنه می گویند به دلیل آن است که این نیز وسیله ای برای محک افراد است و دوست 

و دشمن در این آشوب ها شناخته می شوند.
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2. اقسام ریشه های فتنه از منظر قرآن
ذینَ فى 

َّ
ا ال مَّ

َ
ا

َ
از آیات قرآن کریم به دست می آید که ریشۀ فتنه گاهی درونی است، مانند: ف

أویلِهِ... )آل عمران: 7(: »اما آن ها که 
َ
ةِ وابتِغاءَ ت

َ
شـبَهَ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتن

َ
 ما ت

َ
بِعون

َّ
یَت

َ
 ف

ٌ
یغ َ

لوبِهِم ز
ُ
ق

در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهات اند تا فتنه انگیزی کنند )و مردم را گمراه سازند(؛ و 
تفسیر )نادرستی( برای آن می طلبند ... .«

از این آیه روشن می شود که ریشۀ این فتنه انگیزی درونی است، چون قلب آنان ناسالم است، 
لذا فتنه انگیزی می کنند.

م 
ُ

رَجوا فیک
َ

و خ
َ
در برخی آیات، ریشۀ فتنه انگیزی را عامل بیرونی و نفوذی دانسته است: ل

ــلِمین 
ّ
ُ عَلیمٌ بِالظ ّ

هُم والل
َ
 ل

َ
م سَمّـعون

ُ
 وفیک

َ
ة

َ
مُ الفِتن

ُ
ک

َ
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ُ
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َ
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َ
وض

َ
 ولا

ً
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َ
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ّ
م اِلا

ُ
ما زادوک

ِ وهُم کـارِهون )توبه: 
ّ

مرُ الل
َ
هَرَ ا

َ
ى جاءَ الحَقُّ وظ

ّ
مورَ حَت

ُ
کَ الا

َ
بوا ل

َّ
ل

َ
بلُ وق

َ
 مِن ق

َ
ة

َ
وُا الفِتن

َ
غ

َ
دِ ابت

َ
ق

َ
* ل

47-48(: »اگر این منافق مردم هم در میان شما مؤمنان بیرون می آمدند جز خیانت و مکر در 
سپاه شما چیزی نمی افزودند و هرچه می توانستند در کار شما اخلال و خرابی می کردند، برای 
شما از هر سو در جستجوی فتنه بر می آمدند، و هم در میان لشکر شما از آنان جاسوس هایی 
وجود دارد، و خدا به احوال ظالمان داناست. آن ها پیش  از این )نیز( در پی فتنه انگیزی بودند، 
و کارها را بر تو دگرگون ساختند )و به هم ریختند(؛ تا آنکه حق فرا رسید، و فرمان خدا آشکار 

گشت )و پیروز شدید(، درحالی که آن ها کراهت داشتند.«
بنابراین از آیات قرآن کریم استفاده می شود که برخی ریشه های فتنه درونی است و برخی 

بیرونی است.

2-1. ریشه های درونی فتنه
منظور از ریشۀ درونی فتنه، خواسته هایی است که درون انسان وجود دارد که می تواند زمینۀ 
بروز فتنه را در جامعه ایجاد کند. به  عبارت  دیگر، انسان دارای هوای نفس است که ریشۀ بسیاری 
از فتنه انگیزی هاست. اگر انسان بر نفسش مسلط نشود، عنان اختیارش به دست نفس می افتد، 

آنگاه برای برآورده ساختن خواسته های نفسانی فتنه های فراوانی به پا می کند.
خداي متعال هیجانات و احساساتی را در وجود بشر نهاده است که همۀ آن ها در تکامل و 
تعالي انسان مؤثرند. احساساتی همچون خشم، غضب، دوستي و محبت، میل به زندگي و کشش 
جنسي باوجود برخي اختلاف و تضادها میان آن ها، در پي هدف و مقصود واحدي هستند؛ اما 
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آنچه مهم است نظام مندي و اعتدال در بهره جستن از این امیال و غریزه هاست. تا هنگامی که 
انسان هر یك از خواسته ها را در جاي خود به کار گیرد و آن را از نظم طبیعي خارج نسازد، در 
مسیر رسیدن به هدف متعالي و سعادت و رستگاري گام برمي دارد؛ اما نگون بختي انسان زماني 
است که یکي از هوس هاي دروني او از حد خویش تجاوز کند و از دایرۀ خود پا را فراتر گذارد. 
وسوسه از زیان بارترین امراض قلبی است و ضد آن، اندیشه ها و تصورات ستوده ای است که شرعاً 

و عقلًا نیکو باشند )امام خمینی، 1378: 26و 27(.
در قرآن کریم، آیات فراواني وجود دارد که مسلمانان را از پرستش هواي نفس و پیروي از آن 
گاه مي سازد. قرآن کریم هنگام گزارش  برحذر مي دارد و انسان را از فرجام ناگوار پیروي از آن آ
داستان حضرت داوود )ع(، به سخن خداوند خطاب به آن حضرت اشاره مي کند که فرمود: يَا 
كَ عَن سَبِيلِ 

َّ
يُضِل

َ
هَوَي ف

ْ
بِعِ ال

َّ
ت

َ
 ت

َ
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ْ
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َّ
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َ
م بَیْن

ُ
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َ
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َ ْ
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ً
ة

َ
لِيف

َ
اكَ خ

َ
ن

ْ
ا جَعَل

َّ
دَاوُودُ إِن

حِسَابِ )ص: 26(: »اي 
ْ

سُوا يَوْمَ ال
َ
دِيدٌ بِمَا ن

َ
ابٌ ش

َ
هُمْ عَذ

َ
ِ ل

 عَن سَبِيلِ اللَّ
َ

ون
ُّ
ذِينَ يَضِل

َّ
ِ إِنَّ ال

اللَّ

داوود، ما تو را در زمین، خلیفه ]و جانشین[ گرداندیم؛ پس میان مردم به حق داوري کن و زنهار 
از هوس که تو را از راه خدا به در کند. قطعاً کساني که از راه خدا به در مي روند، برایشان عذابي 

سخت است؛ به دلیل اینکه روز حساب را فراموش کرده اند.«
 این آیه گویاي آن است که هرجا گمراهی هست، پاي هواي نفس در میان است و هرجا 
خواهش هاي نفساني حاکم است، نتیجه اش گمراهي است و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند: 
كَ. در آیۀ دیگري از قرآن نیز گمراه ترین انسان ها کسي معرفي شده که  َّ

يُضِل
َ
هَوَي ف

ْ
بِعِ ال

َّ
ت

َ
 ت

َ
وَلا

یْرِ 
َ
بَعَ هَوَاهُ بِغ

َّ
نِ ات لُّ مِمَّ

َ
ض

َ
خواهش هاي نفساني را راهنماي عمل خویش قرار داده است: وَ مَنْ أ

 )قصص: 50(: »و آیا گمراه تر از آن کس که پیروی هوای نفس خویش کرده و  ِ
هُدي مِنَ اللَّ

هیچ هدایت الهی را نپذیرفته، کسی پیدا می شود؟!«
 شدت لحن سخن خداوند در سورۀ »فرقان« بیشتر و شدیدتر است. خداوند در این سوره، 
انسان هایي را که از هواي نفس خود پیروي کرده اند و به تعبیر قرآن، هواي نفس خویش را »اله« 
و معبود خود برگزیده اند، از دایرۀ انسانیت خارج کرده، بلکه از چهارپایان نیز گمراه تر دانسته 
 )فرقان: 44(: »آنان جز مانند ستوران نیستند،  لُّ سَبِيلاً

َ
ض

َ
عَامِ بَلْ هُمْ أ

ْ
ن
َ ْ
ال

َ
 ك

َّ
 هُمْ إِلا

ْ
است: إِن

بلکه گمراه ترند.«
هواي نفس همانند حجابی است که بر عقل افکنده مي شود و انسان را از درك حقایق ناتوان 
 ُ هُ اللَّ

َّ
ل

َ
ض

َ
هَهُ هَوَاهُ وَأ

َ
 إِل

َ
ذ

َ
خ

َّ
 مَنِ ات

َ
يْت

َ
أ رَ

َ
ف

َ
مي کند. در آیه اي از قرآن در بیان این معنا آمده است: أ
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  َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

َ
ِ أ

مَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّ
َ
 ف

ً
اوَة

َ
ي بَصَرِهِ غِش

َ
بِهِ وَجَعَلَ عَل

ْ
ل

َ
ي سَمْعِهِ وَق

َ
مَ عَل

َ
ت

َ
مٍ وَخ

ْ
ي عِل

َ
عَل

)جاثیه: 23(: »آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با 
گاهی )بر اینکه شایستۀ هدایت نیست( گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشمش  آ
پرده ای افکنده است؟! با این حال چه کسی می تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟! آیا متذکّر 

نمی شوید؟!«
از این آیات روشن می شود که هواپرستي مهم ترین عامل بازدارندۀ انسان از هدایت و پیش برندۀ 
او به سوی گمراهي است. چنان که حضرت علي )ع( مي فرماید: »باوجود هوس هاي نفساني، دین 

وجود ندارد« )آمدی، 1376، 6: 362(.
خداي متعال در قرآن کریم، پس از آنکه مسلمانان را به برپایي قسط و عدل فرامي خواند، راز 
ناکامي انسان ها را در برپایي عدالت، پیروي از هواي نفس معرفي مي کند و آنان را از پیروي هواي 
وِ 

َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
نف

َ
ي أ

َ
وْ عَل

َ
ِ وَل

ّ
هَدَاء لِ

ُ
قِسْطِ ش

ْ
 بِال

َ
امِین وَّ

َ
 ق

ْ
وا

ُ
ون

ُ
 ك

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
نفس برحذر مي دارد: يَا أ

وْ 
َ
 أ

ْ
وُوا

ْ
ل

َ
 وَإِن ت

ْ
وا

ُ
عْدِل

َ
ن ت

َ
هَوَي أ

ْ
 ال

ْ
بِعُوا

َّ
ت

َ
 ت

َ
لا

َ
ي بِهِمَا ف

َ
وْل

َ
ُ أ ّ

ال
َ
یرا ف

َ
ق

َ
وْ ف

َ
نِيّا أ

َ
نْ غ

ُ
 إِن يَك

َ
رَبِین

ْ
ق

َ
وَالِدَيْنِ وَال

ْ
ال

بِیرا )نساء: 135(: »اي کساني که ایمان آورده اید، پیوسته به 
َ

 خ
َ

ون
ُ
عْمَل

َ
 بِمَا ت

َ
ان

َ
َ ك ّ

إِنَّ الل
َ
 ف

ْ
عْرِضُوا

ُ
ت

عدالت قیام کنید و براي خدا گواهي دهید، هرچند به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان 
]شما[ باشد. اگر ]هر یك از دو طرف دعوا[ توانگر یا نیازمند باشد، باز خدا به آن دو ]از شما[ 
سزاوارتر است. پس از پي هوس نروید تا ]در نتیجه از حق[ عدول کنید؛ و اگر به انحراف گرایید 

گاه است.«  یا اعراض نمایید، قطعاً خدا به آنچه انجام مي دهید آ
می شود  روشن  تاریخ  بررسی  با  است.  دنیاطلبی  و  مال دوستی  نفس،  خواسته های  از  یکی 
بسیاری از فتنه ها براثر پیروی از هوای نفس و به دنبال برآورده کردن خواسته های نفسانی است. 
چنان که در عصر پیامبر )ص( و عصر امامان )ع( موارد زیادی در تاریخ آمده است که افراد برای 
رسیدن به اموال دست به هر کاری زده اند، چنانچه در مورد فتنۀ طلحه و زبیر آمده است که آنان 

به سهم مساوی با دیگران راضی نبودند )قطب راوندی، 1409ق، 1: 187-186(.
اسلام دنیا را مزرعۀ آخرت مي داند؛ اما کسانی که پیرو هوای نفس خویش اند، دنیا را جولانگاه 
 عَن 

َ
ون ي الآخِرَةِ وَيَصُدُّ

َ
يَا عَل

ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
 ال

َ
ون حِبُّ

َ
ذِينَ يَسْت

َّ
آرزوها و هوس هاي خویش می دانند: ال

لٍ بَعِيدٍ )ابراهیم: 3(: »آنان که دنیا را بر آخرت ترجیح 
َ
لا

َ
ـئِكَ فِي ض

َ
وْل

ُ
هَا عِوَجا أ

َ
ون

ُ
ِ وَيَبْغ

ّ
سَبِيلِ الل

مي دهند و راه خدا را سد مي نمایند و آن را کج مي کنند در گمراهی دوري هستند.«
در قرآن کریم، 115 بار واژۀ »دنیا« به کار رفته که در همۀ آن ها از هدف بودن دنیا، نفي و 
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گاه باشید دنیا خانه ای است که کسی در  مذمت شده است. مولاي متقیان )ع( نیز مي فرمایند: »آ
آن ایمنی ندارد جز آنکه به جمع آوری توشۀ آخرت مشغول باشد و از کارهای دنیایی کسی نجات 
نمی یابد. مردم به وسیلۀ دنیا آزمایش می شوند، پس هر چیزی از دنیا را برای دنیا به دست آورند 
از کفشان بیرون می رود و بر آن محاسبه خواهند شد، و آنچه را در دنیا برای آخرت تهیّه کردند 
به آن خواهند رسید و با آن خواهند ماند، دنیا در نظر خردمندان چونان سایه ای است که هنوز 
گسترش نیافته، کوتاه می گردد، و هنوز فزونی نیافته کاهش می یابد )نهج  البلاغه: خطبۀ 63(«.

گاه باش که آغاز هر فتنه،  امام صادق )ع( فرموده اند: »خداي عزوجل به مردي فرمود: آ
دوستي دنیاست«  )کلینی، 1362، 2: 135(.

به وجود  فتنه  و  امتحان  زمینۀ  متعددی،  موارد  تاریخ اسلام روشن می شود که در  بررسی  با 
که  است  »جمل«  فتنۀ  آن  آشکار  نمونۀ  لغزیده اند،  آن  در  بزرگان  از  بسیاری  که  است  آمده 
عامل و منشأ آن رسیدن به پست و مقام دنیایي بود. زماني که در اثر سیاست هاي غلط خلفا، 
به خصوص عثمان، برخي اصحاب، صاحب مال ومنال و کاخ و کنیز فراوان شدند و به این تفاوتِ 
در بیت المال و تفاخر عادت کردند، به گونه ای که امکان بازگشت آنان در حکومت عدل علي 
)ع( میسّر نشد و همچنان بر زیاده طلبي خود و حقوق افزون تر از دیگران در بیت المال و حفظ 
دنیایي که به آن ها روي آورده بود، پاي فشردند و چون امام علي )ع( را دربرابر خواسته هاي خود 
محکم و تغییرناپذیر و قاطع یافتند، پیمان شکستند و تمامي سوابق مبارزاتي خود را در راه اسلام 

به پای منافع مادي قرباني کردند و این گونه بود که فتنۀ جمل را به وجود آوردند.
 علیکم اثنتان: اتباع الهوی و طول المل، 

ُ
 ما أخاف

ُ
 أخوف

ّ
حضرت علي )ع( مي فرمایند: إن

 )نهج البلاغه: خطبۀ 29(: »اي مردم، دو چیز است  ً
فتزودوا فی الدنیا ما تحرزون به انفسکم غدا

که من سخت از آن ها برای شما بیمناکم: یکي پیروي از هواي نفس و دیگري آرزوي طولاني 
)و دنیاگرایي(. حال که در جهان هستید، از آن به اندازه ای توشه برگیرید که فردا بتوانید نفوس 

خویش را حفظ کنید.« 
و  است  همفکر  و  همراه  دیگران  با  که  وانمود  کند  ظاهر  در  فرد  که  می شود  موجب  نفاق 
درعین حال، جرئت بیان نیات خود را ندارد، اما در پوشش نفاق کار خود را پیش می برد و به 
دنبال رسیدن به خواسته های نفسانی خود است و به محض آنکه فرصتی بیابد نقشۀ خود را عملی 

می کند.
جامعه  در  فتنه گری  با  فرد  که  می شود  موجب  مردم  توده های  و  جامعه  با  ظاهری  همراهی 
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برای رسیدن به خواسته هایش تلاش کند. از سوی دیگر این گونه افراد در دلشان خود را بالاتر 
اسُ 

ّ
مَا آمَنَ الن

َ
وا ک

ُ
هُمْ آمِن

َ
ا قِیلَ ل

َ
از دیگران می دانند، قرآن در مورد این گونه افراد می فرماید: وَإِذ

مُون )بقره: 13(: »و هنگامی که به 
َ
 يَعْل

َّ
كِن لا

َ
 وَ ل

ُ
هَأ

َ
 إِنّهُمْ هُمُ السّف

َ
لا

َ
 أ

ُ
هَأ

َ
مَا آمَنَ السّف

َ
مِنُ ک

ْ
ؤ

ُ
ن

َ
وا أ

ُ
ال

َ
ق

آنان گفته شود: همانند )سایر( مردم ایمان بیاورید، می گویند: آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟! 
بدانید این ها همان ابلهان اند ولی نمی دانند!«

نفاق موجب تظاهر به دین و حق نمایی است و همین باعث می شود که برخی از افراد، در 
شناخت جبهۀ حق و باطل و تفکیک این دو از هم، با مشکل روبرو شوند.

از دیگر آثار کنترل نکردن هوای نفس، گرفتار شدن به رذیلۀ اخلاقی حسادت است. حسادت 
کید قرآن در سورۀ فلق برای پناه جویی به خدا برای در  نیز موجب فتنه انگیزی زیادی می شود. تأ
امان ماندن از شر فتنه های حسود به ویژه در زمانی که اقدام عملی برای به دست آوردن یا زوال 
نعمت می کند خود بیانگر آن است که ازنظر قرآن حسادت ریشۀ بسیاری از فتنه هاست. خداوند 
سِهِمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
دِ أ

ْ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِن

َّ
ف

ُ
مْ ك

ُ
مْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِك

ُ
ك

َ
ون وْ يَرُدُّ

َ
ابِ ل

َ
كِت

ْ
هْلِ ال

َ
ثِیرٌ مِنْ أ

َ
می فرماید: وَدَّ ك

... . )بقره: 109(: »بسیاری از اهل کتاب، از روی حسدی که در وجود آن ها ریشه دوانده آرزو 
می کردند شما را بعد از اسلام و ایمان، به حال کفر باز گردانند ... .«

در شأن نزول این آیه آمده است که در مورد برخی از بزرگان یهود، مانند یحیي   ابن  اخطب  
و برادرش  ابي  یاسر،   کعب   بن  اشرف  و ... نازل شده است که با توجه به حسادتی که به پیامبر 
)ص( و مسلمانان داشتند آرزو می کردند مردم از اطراف پیامبر )ص( پراکنده شوند و اوضاع مانند 
پیش از بعثت پیامبر )ص( شود و مردم مسلمان نشوند و از اطراف پیامبر )ص( متفرق شوند و 
یهود قدرتمند شود )طیب، 1348، 2: 147(؛ و همین حسادت یهود باعث شد که علیه مسلمانان 
فتنه انگیزی های متعددی راه انداختند و یکی از عاملان به راه انداختن جنگ احزاب شدند و 
مشرکان قریش و دشمنان پیامبر )ص( را متحد کردند تا بتوانند ریشۀ اسلام را برکنند )واقدی، 

1409ق،  1:  187 – 185؛ ابن هشام، 1383،  3: 58 - 54(.
ناپسند  بیانگر آن است که این صفت  الهی است و  از شر حسود، دستور  به خدا  پناه بردن 

ممکن است خطراتی را برای دیگران ایجاد کند )فلق: 1_5(.
رِّ حاسِدٍ إِذا 

َ
از اینکه در قرآن کریم می فرماید از شر حسود به خدا باید پناهنده شد: وَ مِنْ ش

حَسَدَ )فلق: 5( روشن می شود که این افراد شرورند و به دیگران شر می رسانند. 

ازاین رو از مردمان خواسته شده که از چنین موجودات و افرادی که شرارت حسادت جزو 
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را جز خداوند  آنان  رفتارهای زشت  برند که  پناه  به خدا  است  ایشان شده  دوم  ذات و صفت 
دستور  )ص(  پیامبر  به  خداوند  که  است  حسادت  شر  بودن  نهان  به خاطر  کند.  دفع  نمی تواند 
می دهد که برای رهایی از آسیب ها و خطرهای آن به خدا پناه ببرد که تنها او عالم به دل ها و اسرار 

مردمان است و می تواند شر ایشان را به خودشان بازگرداند. 
حسادت همچنین موجب می شود تا اشخاص به یکدیگر تهمت بزنند یا به تخریب یکدیگر 
بپردازند. حسادت برخی از زنان پیامبر )ص( یکی از علل رفتارهای نابهنجار ایشان دربرابر زن 

دیگری بوده به گونه ای که سوره ای در این زمینه نازل شده است )آمدی، 1376، 3: 180(.
در جامعۀ اسلامی یکی از ریشه های برخی از فتنه انگیزی ها حسادت است که گاهی برخی 
افراد به دلیل آنکه نمی توانند موفقیت برخی از افراد را که فکر می کنند هم سطح آن ها بوده اند ببیند 
به دسیسه های روی می آورند تا آن موفقیت را کم رنگ کنند یا آن را از آن خود کنند. نمونۀ این 
افراد را در انقلاب اسلامی فراوان دیده ایم که افرادی به خاطر حسادتی که در وجود آنان بود و 
جایگاه خود را از هم ردیفان خود پایین تر می دیدند، دست به اقدامات ناشایست زدند و افرادی را 
ترور فیزیکی یا شخصیتی نمودند و حتی طرح کودتا برای انقلاب اسلامی ایران ریختند. چنین 
رفتارهایی از مهم ترین نابهنجاری های رفتاری انسان در حوزۀ عمل اجتماعی است که خاستگاه 
آن، درونی و ناشی از کنترل نکردن هوای نفس و حسادت است. بنابراین تسلط نداشتن بر نفس 

موجب می شود که غرایز نفسانی انسان را وادار به فتنه انگیزی نماید.

2-2. ریشه های بیرونی فتنه
فتنه گاهی برخاسته از ریشه های بیرونی است که در این مبحث به مهم ترین ریشه های بیرونی 

از منظر قرآن کریم اشاره می شود.

2-2-1. شیطان
در  فتنه انگیزی  شیطان  اصلی  کارهای  از  است.  شیطان  فتنه  بیرونی  ریشه های  مهم ترین  از 
جامعه است. درصورتی که انسان ایمانش ضعیف باشد متوجه وسوسه های شیطان نمی شود، لذا 
 

َ
ياطین

َّ
ا الش

َ
ن

ْ
ا جَعَل

َّ
وسوسه های شیطان را دنبال می کند. چنان که در سورۀ اعراف می فرماید: إِن

ایمان  که  دادیم  قرار  کسانی  اولیای  را  شیاطین  »ما   :)27 )اعراف:    َ
ون

ُ
مِن

ْ
يُؤ لا  ذينَ 

َّ
لِل وْلِياءَ 

َ
أ

در  تردید  آنان  برای  بخواهد  شیطان  آنکه  به محض  باشند  باتقوا  که  انسان هایی  اما  نمی آورند.« 
هُمْ  ا مَسَّ

َ
وْا إِذ

َ
ق

َّ
ذِينَ ات

َّ
امری ایجاد کند و موجب فتنه انگیزی شود متوجه شیطان می شوند: إِنَّ ال
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 )اعراف: 201(: »پرهیزگاران هنگامی که گرفتار  َ
ا هُمْ مُبْصِرُون

َ
إِذ

َ
رُوا ف

َّ
ك

َ
ذ

َ
انِ ت

َ
يْط

َّ
 مِنَ الش

ٌ
ائِف

َ
ط

وسوسه های شیطان شوند، به یاد )خدا و پاداش و کیفر او( می افتند؛ و )در پرتو یاد او، راه حق را 
می بینند و( ناگهان بینا می شوند.«

 
ُ

ان
َ
يْط

َّ
هُمَا الش

َ
وَسْوَسَ ل

َ
قرآن کریم در مورد علت رانده شدن آدم )ع( و حوا )س( می فرماید: ف

یْنِ 
َ

ك
َ
ا مَل

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
جَرَةِ إِلا

َّ
مَا عَنْ هَذِهِ الش

ُ
ك مَا رَبُّ

ُ
هَاك

َ
الَ مَا ن

َ
هُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَق

َ
لِيُبْدِيَ ل

الِدِينَ) اعراف: 20(: »سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد، تا اندامی که از آنها 
َ

خ
ْ

ا مِنَ ال
َ
ون

ُ
ك

َ
وْ ت

َ
أ

این درخت نهی نکرده مگر به خاطر  از  پنهان بود، آشکار سازد؛ و گفت: پروردگارتان شما را 
اینکه )اگر از آن بخورید،( فرشته خواهید شد یا جاودانه )در بهشت( خواهید ماند!«

خداوند وسوسۀ شیطان و اطاعت آدم )ع( و حوا )س( از آن را باعث رانده شدن ایشان از 
بهشت می داند و یک سورۀ کامل را در استعاذه از شرّ وسوسه گران ابلیسی و انسانی اختصاص 

داده است )سورۀ ناس(.
به معنای هر موجود سرکش و طغیانگر و  شیطان در اصل خود، مفهوم گسترده ای دارد و 
موذی است. بدین جهت، در قرآن به انسان های پست و خبیث و طغیانگر نیز کلمۀ شیطان اطلاق 
مِنَ  اسِ 

ّ
الن صُدُورِ  فی  یُوَسْوِسُ  ذی 

ّ
ال می خوانیم:  چنین  شیطان  دربارۀ  ناس  سورۀ  در  می شود. 

اسِ )ناس: 5(: »آن شیطان جنی و انسی که در درون سینۀ انسان ها وسوسه می کند.«
ّ
هْ وَ الن

ّ
جِن

ْ
ال

شیطانِ جنی کافر است و کارش تخریب و شیطنت است؛ همان طور که شیطانِ بشری، کارش 
افساد و ضرر رسانیدن به دیگران است. شیطان های جنی با شیطان های انسانی همکاری و رفاقت 
دارند و جن های باایمان درصدد کمک و یاری رساندن به انسان های مسلمان هستند. با این تفاوت 
که شیاطین انسانی از ظاهر و بیرون در انسان وسوسه می کنند و با سخنان فریبندۀ خود، انسان 
را از راه راست بیرون می آورند و به سوی اهداف فاسد خود که نتیجه اش خسران و ندامت است 
می کشانند؛ ولی شیاطین جنی از باطن و درون در انسان وسوسه می کنند و انسان را به بیراهه و 

فتنه انگیزی می کشاند.
ماهیت و اساس کار شیطان را وسوسه و دعوت به باطل و گناه شکل می دهد؛ ولی با توجه 
به هر مورد، آن را به شیوه های گوناگون عملی می کند. ایجاد تردید در باورهای دینی و درنهایت 
کشاندن فرد به کفر، ایجاد نفاق و ناامیدی، جلوگیری از نیکی به یکدیگر و سرگرم کردن انسان 
بنای  شد  رانده  که  روزی  همان  از  شیطان  است.  شیطان  کارهای  مهم ترین  از  باطل،  امور  به 
هُمْ  وِيَنَّ

ْ
غ

ُ َ
رْضِ وَل

َ ْ
فِي ال هُمْ 

َ
ل نَّ 

َ
ن يِّ َ

ز
ُ َ
نِي ل

َ
وَيْت

ْ
غ

َ
أ بِمَا  رَبِّ  الَ 

َ
ق بنا کرد:  انسان ها را  با  فتنه گری و دشمنی 
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 )حجر: 39(؛ گفت: »پروردگارا! چون مرا گمراه ساختی، من )نعمت های مادّی را( در  َ
جْمَعِین

َ
أ

زمین در نظر آن ها زینت می دهم، و همگی را گمراه خواهم ساخت.«
مرِ و هُو 

َ
ربُ الخ

ُ
يطانِ، و ش

َّ
 الش

ُ
ساءِ و هُو سَيف ِ

ّ
: حُبُّ الن

ٌ
 ثلاث

ُ
ن

َ
امام علی )ع( می فرماید: الفِت

فِعْ بعَيشِهِ، 
َ
ساءَ لم يَنت ِ

ّ
مَن أحَبَّ الن

َ
يطانِ، ف

َّ
رهَمِ و هُو سَهمُ الش ينارِ و الدِّ يطانِ، و حُبُّ الدِّ

َّ
 الش

ُّ
خ

َ
ف

رهَمَ فهُو عَبدُ الدنيا )مجلسی،  ينارَ و الدِّ ، و مَن أحَبَّ الدِّ
ُ
ة

ّ
يهِ الجَن

َ
 حَرُمَت عل

َ
و مَن أحَبَّ الشرِبَة

1440ق، 73: 140(: »فتنه ها سه چیزند : حب زن که شمشیر شیطان است و شراب خواری که 
دام شیطان است و عشق به درهم و دینار که تیر شیطان است. کسی که عشق به زنان داشته باشد، 
از زندگی اش بهره مند نشود و کسی که مشروبات را دوست داشته باشد، بهشت بر او حرام شود 

و کسی که عشق به درهم و دینار داشته باشد، بندۀ دنیاست.«

2-2-2. طاغوت
طاغوت هر معبود غیرخدا و هر فرمانرواي ظالمي است که از اطاعت الهي طغیان می کند و 
به غیر قوانین خداوند عمل می کند )راغب، 1363، 305(. انسان باید تنها مطیع خدا باشد که او 
 )حج:  حَقُّ

ْ
َ هُوَ ال نَّ اللَّ

َ
حق است و غیرخدا باطل است. خداوند در قرآن فرموده است: ذلكَ بِأ

كَ )بقره: 147(؛ یعني سرمنشأ حق  بِّ
حَقُّ مِن رَّ

ْ
62(: »خداوند اصلی ترین مصداق حق است.« ال

خداوند است. ازاین رو، عدم اطاعت از خداوند طغیان دربرابر حق است.
هر حقی از خداست و هر حقی که از خدا صادر یا ظاهر می شود حق است؛ پس در حریم 
فیض خداوند باطل راه ندارد. اگر مجالی برای بطلان در قلمرو افاضۀ الهی نیست، برای شک 
و شبهه هم جایی نخواهد بود؛ زیرا شک بین حق و باطل است، چنانچه در منطقۀ هوا و هوس 
آملی،  نیست )جوادی  باطل  بغی چیزی جز  نیست، چون در ویل طغیان و  امتراء  برای  مجالی 

.)443 :7 ،1378
در قرآن کریم، به هر طغیان گر و متجاوز از حدود طاغوت اطلاق می شود، پس همۀ ساحران و 
کاهنان و مانعان راه خیر، بت ها یا شیاطین یا اَجنّه ای که عبادت می شوند، انسان های گمراه کنندۀ 
وَاصَوْا بِهِ بَلْ 

َ
ت

َ
مردم، و همۀ کسانی که بدون رضایت خدا فرمان بری می شوند، طاغوت هستند: أ

 )ذاریات: 53(: »آیا یکدیگر را به آن سفارش می کردند )که همه چنین تهمتی  َ
ون

ُ
اغ

َ
وْمٌ ط

َ
هُمْ ق

بزنند(؟! نه، بلکه آن ها قومی طغیانگرند.« این آیه اشاره به مخالفان و دشمنان انبیای الهی دارد 
که با هم متحد می شدند که انبیا را متهم به سحر و جنون کنند. خداوند، در این آیه، پیامبر )ص( 
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را دلداری می دهد که این کارهای دشمنان از سر طغیان  و سرکشی آنان است )طیب، 1348، 
.)287 :12

کسانی که پیامبر اکرم )ص( را کاهن، مجنون یا شاعر می خواندند )طور: 29 و 33( و دیگر 
مردمان ستمکار و ناسپاس )صافات: 22-30؛ قلم: 31( به کار رفته است که عاقبت امر همۀ این 

طغیانگران جهنم است )ص: 55_56؛ نبأ: 21_22(
وجه اطلاق »طاغوت« بر حاکم ستمگر و اولیاي کفر آن است که اینان، هم در حکمراني 
خود با تجاوز از حدود الهي و هم در ممانعت از حاکمیت دستورات الهي، »طاغوت« محسوب 
می شوند. قرآن کریم، در آیات متعددی، مسلمانان را از اینکه سلطه ی کفار را بر خود بپذیرند 
ى 

َ
کافِرینَ عَل

ْ
ُ لِل نْ یَجْعَلَ اللَّ

َ
یا کفار را به دوستی و ولایت انتخاب کنند، برحذر داشته است: وَ ل

 سَبیلا )نساء: 141(: »و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است.«
َ

مِنین
ْ

ؤ
ُ ْ
ال

هَا  يُّ
َ
همچنین در آیات دیگری نیز از دوستی با کفار نهی شده است. خداوند می فرماید: یا أ

وْلِیاءَ ... )نساء: 144(: »ای کسانی که ایمان آورده اید! غیر از 
َ
کافِرینَ أ

ْ
وا ال

ُ
خِذ

َّ
ت

َ
وا لا ت

ُ
ذینَ آمَن

َّ
ال

مؤمنان، کافران را ولّی و تکیه گاه خود قرار ندهید!«
در مقابل در آیات دیگری نه تنها دوستی با کفار و منافقان را نهی کرده، بلکه جهاد با آنان 
سَ 

ْ
مُ وَ بِئ

َّ
واهُمْ جَهَن

ْ
یْهِمْ وَ مَأ

َ
 عَل

ْ
ظ

ُ
ل

ْ
 وَ اغ

َ
نافِقین

ُ ْ
ارَ وَ ال

َّ
ف

ُ
ک

ْ
بِىُّ جاهِدِ ال

َّ
هَا الن يُّ

َ
را لازم دانسته است: یا أ

صیر )تحریم: 9(: »ای پیامبر! با کفّار و منافقین پیکار کن و بر آنان سخت بگیر! جایگاهشان 
َ ْ
ال

جهنم است، و بد فرجامی است!«
بر همین اساس یکی از عوامل فتنه در جامعه اسلامی نفوذ و گسترش اندیشه های طاغوتی 

است.

2-2-3. عوامل نفوذی دشمن
استکبار جهانی در دوران معاصر غالباً از طریق نفوذ در کشورها و نیروهای نیابتی و اهدافش 
را پیش می برد؛ ازاین رو، برای تحت تأثیر قرار دادن افراد و نیز نفوذ در کشورهای اسلامی، بسیار 
باحوصله کار می کند. گاهی با بورسیۀ تحصیلی دادن به افراد و شستشوی مغزی آنان در مراکز 
تحصیلی زیرنظر خود، افراد را به عنوان نیرویی نفوذی تربیت می کند و آن ها را پس از آماده شدن به 
وطن خود بازمی گرداند و در پست حساس از آن ها بهره برداری می کند. با توجه به اینکه این افراد 
ظاهری خودی دارند کنار زدن آنان و برخورد با آنان برای حکومت اسلامی بسیار هزینه بردار است.
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رْک  الدَّ فِی   
َ

نافِقِین
ُ ْ
ال است: »إِنَّ  دانسته  منافقان  را  نفوذی  قرآن کریم خطرناک ترین جریان 

« )نساء: 145(: »منافقان در پایین  ترین و نازل ترین مراحل  ً
صِیرا

َ
هُمْ ن

َ
جدَ ل

َ
نْ ت

َ
ارِ وَ ل

َّ
لِ مِنَ الن

َ
سْف

َ ْ
ال

دوزخ قرار دارند و هیچ گونه یاوری برای آن ها نخواهی یافت.«
 از این آیه به خوبی استفاده می شود که ازنظر اسلام نفاق بدترین انواع کفر است و منافقان 
دورترین مردم از خدا هستند و به همین دلیل، جایگاه آن ها بدترین و پست ترین نقطۀ دوزخ است. 
به  قرآن کریم  از  پیامبر گوشزد کرده و یک سوره  به  را همواره  منفاقان  متعال خطر  خدای 
تَهُمْ 

ْ
عَرَف

َ
ل

َ
ف هُمْ 

َ
اك

َ
رَيْن

َ َ
ل اءُ 

َ
ش

َ
ن وْ 

َ
وَل فرمود:  )ص(  پیامبر  به  خداوند  است.  داده  اختصاص  آنان  نام 

مْ )محمد: 30(: »و اگر ما بخواهیم آن ها  ُ
ك

َ
عْمَال

َ
مُ أ

َ
ُ يَعْل وْلِ وَاللَّ

َ
ق

ْ
حْنِ ال

َ
هُمْ فِي ل نَّ

َ
عْرِف

َ
ت

َ
بِسِيمَاهُمْ وَل

را به تو نشان می دهیم تا آنان را با قیافه هایشان بشناسی، هرچند می توانی آن ها را از طرز سخنانشان 
بشناسی؛ و خداوند اعمال شما را می داند!«

 فتنۀ منافقان بدتر از فتنۀ  کافران است؛ چراکه این جریان نفوذی همۀ مظاهر اسلامی را با خود 
دارد و نمی توان به سادگی آن را از جریان اصلی باز شناخت. هرچند که در فتنه ها جریان نفوذ 
همانند کفی در سیل، از آب جدا می شود و خار و خاشاک خود را نشان می دهد، ولی در حالات 
عادی، پنهان است. راه های شناخت این جریان غیر از فتنه، توجه به ادبیات و لحن گفتاری و 

رفتار منافقان است.
منافقان به دلیل دو چهره بودن، به راحتی می توانستند در میان مسلمانان نفوذ کنند و آن ها با 
نفوذ در صف مسلمانان، از هر فرصتی برای کارشکنی استفاده می کردند. گاهی در انجمن های 
کنند  قطع  )ص(  خدا  رسول  یاران  از  را  خود  مالی  کمک های  می گرفتند  تصمیم  خود  سرّی 
)منافقون: 7(. گاهی تصمیم می گرفتند پس از بازگشت از جنگ به مدینه، دست به دست هم 

دهند و در یک فرصت مناسب، مؤمنان را از مدینه بیرون کنند )منافقون: 8(.
نه کشته  و  نه می مردند  بودند  ما  نزد  اگر  رفتند،  تعبیر که »کسانی که جهاد  این  با  منافقان 
می شدند« )آل عمران: 156( مسلمانان را برای شرکت در جهاد و اطاعت از امر خدا و رسول 

)ص(، دچار دودستگی می کردند و بدین ترتیب عده ای از شرکت در جهاد باز می ماندند.
تردیدافکنی  به  حساب می آمدند، موجب  نیز  نفوذی دشمن  منافقان که  این گفتار و رفتار 
برای عده ای در درستی باورهای اصیل بود، به گونه ای که در مورد وجوب شرکت در جهاد و 
کشته شدن در راه خدا برای آنان تردید ایجاد می شد و همین تردید مانع از پیوستن آنان به صفوف 

مجاهدان می شد. 
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ایثار، از باورهای خدشه ناپذیر مؤمنان بود و  با روحیة شهادت طلبی و  شرکت در جهاد توأم 
منافقان از همین زمینه برای تردیدافکنی در باورهای ایشان استفاده می کردند. در ابتدای جنگ 
تبوک که پیامبر )ص( در حال آماده سازی نیروها برای شرکت در جهاد بود، یکی از رؤسای طایفة 
بنی سلمه به نام جدّ بن قیس که در صف منافقان بود، خدمت پیامبر )ص( آمد و عرض کرد اگر 
اجازه دهی من در این جنگ شرکت نکنم، زیرا علاقة شدیدی به زنان دارم مخصوصاً اگر چشمم 
به دختران رومی بیافتد، ممکن است دل از دست بدهم و مفتون آن ها شوم! اجازة شرکت نکردن 
برای این منافق صادر شد، ولی قرآن برای رفع این تردیدافکنی در باورهای مؤمنان، عمل این منافق 

را مساوی با سقوط در فتنه و جهنم را محیط بر کافران دانست )توبه: 49(.
خداوند از مؤمنان می خواهد که منافقان شناخته شده را در صفوف خود به ویژه مراکز حساس 
گاه شوند تا مبادا  کشوری و لشکری جا ندهند و اجازه ندهند که منافقان از امور نهان مؤمنان آ
آن امور را به دشمنان کافر خبر دهند. اصولًا حضور منافقان هرچند که به ظاهر مفید باشد، ولی 
در عمل بسیار زیان بار است. اگر تخصص و توانایی دارند به سبب تعهد ایشان به کفر و کافران، 
هیچ بهره ای از این تخصص و توانایی ایشان به امت و ملت و دولت اسلامی نمی رسد؛ بنابراین 
لازم است تا این فتنه گرانِ منافق را از صفوف لشکری و کشوری خودی بیرون برانند و به ایشان 

اجازۀ بهره مندی از فرصت های به دست آمده را در موقف های مهم ندهند )توبه: 48-47(
میان  در  که  است  منافقانی  دربارۀ  آیات  این  که  باورند  این  بر  کثیر  ابن  و  طبرسی  علامه 
مسلمانان حضور داشته و به جاسوسی علیه ایشان و به نفع دشمنان می پرداختند )طبرسی، 1372، 
۵: ۵۵؛ ابن کثیر، 1402، 4: 140(. پس با توجه به آیاتی که گذشت به دست می آید که یکی از 
عوامل بیرونی ایجاد فتنه در جامعۀ اسلامی، عوامل نفوذی دشمن هستند که باعث ایجاد فتنه در 

حکومت اسلامی می شوند.

نتیجه گیری
در  بیرونی.  و گاهی  است  درونی  فتنه گاهی  ریشه های  می شود که  برداشت  قرآن  آیات  از 
میان ریشه های درونی، ریشۀ اصلي همۀ فتنه ها خواهش هاي نفساني است که منشأ گمراهي ها 
در سطح جامعه مي شود.  همچنین در آیات متعددی، نفاق و حسادت، ریشۀ درونی فتنه معرفی 

شده است. 
از مهم ترین ریشه های بیرونی نیز فتنۀ شیطان و طاغوت و عوامل نفوذی دشمن هستند. شیطان 
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از همان روزی که رانده شد بنای فتنه گری و دشمنی با انسان ها را بنا نهاد. طاغوت نیز در قرآن 
کریم به هر طغیان گر و متجاوز از حدود اطلاق می شود، پس همۀ ساحران و کاهنان و مانعان راه 

خیر، بت ها یا شیاطین یا اَجنّه ای که عبادت می شوند، انسان های گمراه کننده طاغوت هستند.
عوامل نفوذی دشمن در جامعۀ اسلامی بیش از سایر عوامل، در ایجاد فتنه در جامعه نقش 
دارند. امروزه، استکبار جهانی از طریق نیروهای نیابتی و نفوذی در کشورهای دیگر اعمال قدرت 
می کند و با تربیت برخی افراد نفوذی و حمایت از آنان برای رسیدن به قدرت، به اهداف خود 

می رسد.
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